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 مقدمه
نظـران   از سوي برخی صاحب ها این سال هایی که در مهري کم ۀجامی را با هم

هـاي کـم نظیـر ادبیـات دیرینـه و پربـار        باید از چهره و شده است، میه انسبت ب
بدانجا کـه وي را   نهادند تا پیشینیان او را وزن و اعتباري بسیار می. پارسی دانست

انگیخت پـیش   گویا آنچه آنان را بدین نظر برمی. خاتم الشعرا دانستند و خواندند
و بیش از آنکه کم و یا بی ارج کردن شاعران پس از او باشد، اعتقاد به این نکتـه  

چون فردوسی و مولوي  آنچنان تیزپا که -بوده است که پس از او شاعري بزرگ 
هـا را مسـخر    گونه درشت که وسعت چشم یی را فتح و آنها و حافظ و نظامی قله

ا ه ـ ؛ اما امروزي)1(ادب پارسی نبالیده است ةهاي در هم تنید در باغ –خویش کند 
نمونـه  بـراي  . انـد  انگار که در تردید اظهار نظري قطعی و علمی در باب او مانـده 

زاد، را  یحنظران، نجیب مایل هروي و اعلا خان فص ـ اظهار نظر صاحببر توان  می
و دیگـري  ) اعـلا خـان  (د کن د که یکی او را سخت تأیید میکرجامی تأمل ة دربار

نجیب ( کوشد میشخصیتی جامی کم ن گوناگوندر تقبیح و کم ارزش نمودن ابعاد 
 .)مایل هروي

به هر حال حتی اگر ادعاي خاتمیت او را گزاف بدانیم، آن را بی وجهی تلقی 
 :توان سراغ گرفت که شاعر را می پس از او چند. کرد نخواهیم

 ؛)نزدیک به چهل هزار بیت(در کمیت  -1
 ؛)سازي و تصویرپردازي ، ترکیب)2(روانی( در کیفیت  -2
هاي دینی، عرفانی، اخلاقی، و غنایی البتـه   اندیشه(و در گستردگی مفاهیم  -3

 ؛)همراه با چاشنی عرفان
هـم شـاعري کـه در علـوم      به توان و قدرت او پا گرفتـه و بالیـده باشـد، آن   

 –المعـارفی بخـوانیم   ةری ـنظران آن را دا گر چه چون برخی از صاحب –مختلف 
پیشتر بـا آن   رسد اگر به نظر می. ها زده باشد نثرگام ۀدستی داشته باشد و در عرص



اند؛ جامی و اندیشـه   شتابی نبوده عنوان، تند تاخته باشند، امروز نیز در این سو بی
 .ندا باز کاوي ۀکارهاي علمی او همچنان شایستو شعر و سخن و 

بـه ویـژه پـس از     ـکند که عارفـان    بیند و تفسیر می جامی جهان را آنچنان می
در ترسـیمی اجمـالی از خطـوط اساسـی     . انـد  و تفسـیر کـرده    دیـده  ـعربـی     ابن

سـر   نگیزه و چرایی آفـرینش؛ ا :توان از می ـبا محوریت عشق   ـبینی جامی   جهان
 .سخن گفت بندي عشق؛ تقسیم و سریان عمومی عشق؛ ها؛ عشقچشمۀ 

 
 پیشینه

هـایی نوظهـور نیسـتند، پـیش از او نیـز       این مفاهیم در ادبیات جامی البته اندیشه
گونه تفکـرات را   هاي این ریشه. اند گفتهها  این موضوعات چهارگانه سخن بارةدر
از جست؛ اما تفکرات فلسفی توان در آثار افلاطون و پس از او نو افلاطونیان ب می

 با اینکه وامـدار دو جریـانِ   رهمسلمانان در این با ۀهاي صوفیانه و عارفان و اندیشه
خود را  ةهاي نوظهور و بدیعی را عرضه داشته که تشخص ویژ یادشده است، فهم

 .به آن بخشیده است
 ـ   عشـق بـه صـورت     ۀدر این میان از قرن چهارم هجري به بعد بـود کـه نظری

و از آن پس بالیـد   )3(فلسفه و عرفان اسلامی ظاهر شد ٔمفصل و جدي در عرصه
توان در  این موضوعات چهارگانه را می ،فلسفه ةدر حوز. و تحول و توسعه یافت

کلام  ادبیات مشائیان و اشراقیون و بعدها در حکمت متعالیه مشاهده کرد و اما در
ر این باره فراوان سـخن رفتـه اسـت؛ بـه عنـوان      مآبان د صوفیان و صوفی عرفا و

 : توان از نمونه می
عطـف الألـف المـألوف علـی الـلام      ابوالحسن علـی بـن محمـد دیلمـی در      -1

 ؛ المعطوف

 ؛کشف المحجوبهجویري در  -2
 ؛)از احیاء( المحبهویژه در کتاب  هغزالی ب -3



 ؛اللمع فی التصوفابو نصر سراج در  -4
 ؛ مشارق انوار القلوب و مفاتیح اسرار الغیوبابن دباغ در  -5
 ؛ فتوحات مکیهویژه در ه عربی ب ابن -6

 و ابوطالب مکی در قوت القلوب؛  -7
یاد کرد؛ اما اگر منصفانه بنگریم کمتـر کسـی چـون جـامی چنـین گسـترده و       

رسـد   جانبه عشق را بازکاویده است؛ به ویژه در موضوع چهارم که به نظر می همه
دیدگاه جامی بـا دیگـران در ایـن     ۀمقایس. ارات و ابداعات او خالی نباشداز ابتک

 .تواند موضوع مقاله یا مقالات مستقلی باشد خود می رهبا
نظـرات بزرگـان    پیرامـون نظران بسـیاري   باید اذعان کرد محققان و صاحب می

جـامی  دربـارة  . )4(اند سخن گفته ـهم به صورت مقاله و هم کتاب  ـ عشق   بارةدر
فرهنگ تحلیلی «عنوان  نگارنده بادکتري  ٔتوان بحث مفصل عشق را در رساله می

از سوسن آل رسول » عرفان جامی«و کتاب » اخلاقی جامی ـاصطلاحات عرفانی  
بحـث، عالمانـه    ،در کتاب عرفان جامی با اینکـه در بسـیاري مواضـع   . بازجست

 ـ رةگرفته شده است، اما نویسنده دربا پی جـا کـه دیـدگاه     ت، آنانواع عشق و محب
دنبـال کـرده    ـکه در این بحث بسیار اساسی و محوري است   ـ لوامعجامی را در 

است، بیشتر گزارشی لفظ به لفظ داده است و کمتر، نشانی از تحلیل و تـدقیق را  
 .توان در آن یافت می

هـا و   به نوشتن این مقاله برانگیخـت آن اسـت کـه در کتـاب     نگارنده راآنچه 
در  اوهـاي کوشـش    تحلیلی از کاستی ،جامی نگاشته شده است ةکه دربارمقالاتی 

در ادامـه  . شـود  دیـده نمـی   ـموضوع چهارم  ویژه  هو ب ـاین موضوعات چهارگانه  
پس از طرح دیدگاه جامی در این موضوعات کوشش خواهـد شـد ایـن نقـایص     

 .ندشوتحلیل 
 آن در نگاه جامی ةعشق و گستر

 آفرینشانگیزه و چرایی  -1



انگیـزد، عشـق بـه شـهود کمـال       از این منظر آنچه حضرت حق را به آفرینش می
بایـد غیـري    می. اسمائی خویش است و اما این شهود موقوف است بر اعتبار غیر

 ـو به بیانی دیگر مراتب تفصـیل و کثـرت     ـباید مراتب مختلف وجود   باشد، می
چنانکه کمالات ذاتـی خـویش را   باشد تا خداوند این کمالات نهفته را بنگرد، هم

حیث کان االله و لم یکن معه  ـدر ازل آزال به گاهی که او بود و چیزي دیگر نبود  
 .دید می ـنیازِ غیر  و بی ـدانست و به خود  می ـشیء 

 ها سرچشمۀ عشق -2
ها را در همین شعور و آگاهی به کمـال   انگیزي ها و فتنه آغازین تمامی عشقۀ نقط

این شعور و این آگاهی، به دنبال خویش میـل و  . جو کردو باید جست اسمائی می
میل و خواستی به تحقق و ظهور این جمـال و کمـال در   : انگیزد خواستی را برمی

ها از آن  ها و محبت اي است که تمامی عشق این میل و خواست سرچشمه. مظاهر
همـه جـا   کـه   ـهر کجا محبتی است، هر کجا عشق و مودتی اسـت   . جاري است

تعیناتی است از همین عشق، عشقی که از آن انبساط خویش، در تقیدات  ـهست  
 .وجود ظهور و تحقق یافته است

 سریان عمومی عشق -3
از این منظر دیگر جاي شگفتی نخواهد بود اگر عشق را در تمامی مظاهر آفرینش 

عاشـق  چه با این نگاه، مظاهر آفرینش طفیـل شـهود یـک     ؛ساري و جاري ببینیم
عاشقی که خویشـتن را از بلنـداي انبسـاطی یکدسـت در تنـزلات وجـود        ؛است

ریزد و افزون بر خویش همگان را به شهود جمال و حسن و عشقبازي گرفتار  می
 .سازد می

 
 بندي عشق تقسیم -4

در این عرصه جامی از مناظري گوناگون به عشق نگریسته و بر اساس زاویۀ نگاه 
 :تی از عشق ارائه داده استهاي متفاو بندي تقسیم



عاشق اوست که کمال و جمـال  . در نگاه نخست بازیگر اصلی خداست -الف
ورزي و  ایـن عشـق  . نگرد؛ محبت میل خداوند است به جمال خود خویش را می

 :شهود به چهار گونه است؛ مهر ورزیدن به خویش و خود را دیدن
 ؛)از مقام جمع به جمع(به خود در خود  -1
 ؛)از مقام جمع به تفصیل(خود در غیر خود به  -2
 ؛)از تفصیل به تفصیل(به غیر خود در غیر خود  -3

 ).از تفصیل به جمع(به غیر خود در خود  -4
در گونۀ نخست حق جمال ذات خویش را در آینـۀ ذات بـدون حضـور غیـر     

نگرد و این همـان نگریسـتن کمـال ذاتـی اسـت کـه حـق در ازل آزال آن را         می
سه گونـۀ دیگـر در واقـع میـل بـه کمـال       .  دید ت و بدون نیاز به غیر میدانس می

در مقام جمع به تفصیل ، حق در مظاهر خـویش  . اسمائی است و شهود آن کمال
نگرد و اما در مقام تفصیل بـه تفصـیل ایـن عشـق بـه       جمال و صفات خود را می

ق در صورت عشق انسانی به حسن و جمال مقید و شهود عکس جمال مطلق ح ـ
مقصود نهایی در ایـن مقـام همـان جمـال مقیـد      . گردد هاي مظاهر متجلی می آینه

مقامی که عاشقان همچنان به لذات وصال شادند و به محنت رنـج هجـران    ؛است
اما در مقام تفصیل به جمع با اینکه عاشق همچنان انسان است، . دردمند و گرفتار

انـد و   ها را دریـده  تگانی که حجابیاف لیکن این بار انسانی است از خواص و راه
 )5(.اند ذات متعالی حضرت دوست را قبلۀ همت خویش کرده

آدم در هـرم اندیشـۀ   . در نگاهی دیگر بازیگر عرصۀ عشق، آدمـی اسـت   ) ب
از آنجا که خداوند در همـان حـال کـه زیبـاترین     . جامی مظهر جمیع اسماء است

اي است به صـورت   دمی برساختهها نیز هست و از آنجا که آ ییاست، عاشق زیبا
هر کجـا حسـنی و جمـالی    . اي جز عشق ورزیدن ندارد حضرت حق، او نیز چاره

اما آدمـی اگـر چـه    . دشو مجذوب می ،ناآرام و هر کجا فضلی و کمالی دید ،یافت
در عشق خویش مجبور است در انتخاب معشوق مختار است و پیداست که میان 



ست مسـتقیم، هـر چـه همـت بلنـدتر محبـوب       اي ا معشوق و همت آدمیان رابطه
 )6(.همت بلندتر ،تر تر و هر چه محبوب باارزش باارزش

هـاي   گویـد و از ارزش  هاي متفـاوت آدمیـان مـی    بر این اساس جامی از عشق
ذاتی، صـفاتی، افعـالی و آثـاري     :او عشق و محبت را به چهار گونۀ. متفاوت آنان

 )7(.کند تقسیم می
 هنگام سخن از انواع یاد شده، به دنبـال محبـت ذاتـی    لوامعدر  ،افزون بر این

 :گویـد و آن را بـه   از محبت با غـرض نیـز مـی   ) عشق به حق بدون هیچ غرضی(
محبت حق به خاطر اموري چون معرفت و شهود حـق و قـرب و وصـول بـدو؛     

و محبت حق به خاطر رسیدن  هاي اخروي؛ محبت حق به خاطر رسیدن به نعمت
 .کند تقسیم می، نیويهاي د به نعمت

بـا آن مفهـوم    ـرسد با همۀ همتی که جامی در ترسیم زوایاي عشق   به نظر می
هـایی   دهد، کوشش او با کاسـتی  از خویش نشان می ـاش   گسترده در هرم اندیشه

در پی بـه برخـی از ایـن    . اما تمام نیست ،سعی او مشکور است .نیز همراه است
 :شدخواهد  هها اشار ناتمامی

عمومیت و سریان عشـق   ،بینی جامی همچنان که آمد یکی از عناصر جهان -1
 :است در همه هستی، اما در تبیینِ دو نکته کوتاهی شده است

بـه   گونـاگون هاي  قرار عشق است، اما این مظاهر و جلوه همۀ هستی بی) الف
از اینکـه غوغـاي    ؛ ورزند؟ گاه سخن از همه جایی بودن عشق است چه عشق می

 :ها آفریده است فتنهعشق 
ــه از غوغــاي عشــق اســت  فلــک سرگشــته از ســوداي عشــق اســت  ــر فتن  جهــان پ

 )36: ب1378جامی (
ــالی   ــافل و عــ ــی ز ســ ــیچ جنســ ــالی   هــ ــم آن خـ ــق و حکـ ــت از عشـ  نیسـ

 )249: همان(
ــی ــت   بـ ــق اسـ ــپهر از عشـ ــراري سـ ــت  قـ ــق اسـ ــر از عشـ ــاري مهـ ــرم رفتـ  گـ

 )631: همان(



در میـان   ـنـد   ا که هر دو از اجزاي آفرینش ـو گاه حکایت از دو سوي عشق  
 :است

ــت   ــنگ اسـ ــع سـ ــه طبـ ــی کـ  در آهــن ســـخت کــرده چنـــگ اســـت   مغناطیسـ
ــگ   ــن آهنـ ــاده آهـ ــت فتـ ــقی اسـ  زده از درونـــــۀ ســـــنگ ســـــر بـــــر عشـ
ــن  نشــیمن  ــه چــون در ای ــین ســنگ ک  بــــی ســــنگ شــــود ز ذوق آهــــن    ب

 )234: همان(
 :داند دلرباي تمامی ذرات هستی را حضرت حق میو اما گاه نیز 

ــت   ــه نیس ــت ک ــو کجاس ــن ت ــوة حس ــو کــه جل ــۀ عشــق ت ــه نیســت جذب  راســت ک
ــاي همـــه   ذرات  مســـت  عشـــق   توانـــد ــد   پـ ــق توانـ ــت عشـ ــان ز دسـ  کوبـ

 )287: همان(
 واقف نه از کمـا هـی ذات تـو هـیچ ذات     اي در هـــواي مهـــر تـــو ذرات کائنـــات

 )246: 1 الف، ج 1378جامی (
از  ـ عـالذهب و لوام سلسلۀهمچون  ـبا توجه به اینکه جامی در بسیاري موارد  

منظر یک محقق و کاملاً مدرسی به عشق نگریسته و بدان پرداخته اسـت و نـه از   
رود صریح و با خامۀ علـم   جایگاه یک شاعر و با نگاهی هنري و ذوقی، انتظار می

از . آنان را در ابهامی شاعرانه رها نسـازد  ن خویش روشن کند وافضا را بر مخاطب
 :اشارات او شاید بتوان چنین برداشت کرد

با این نگاه . روابط متقابل میان اشیاء و مظاهر آفرینش بر اساس عشق است  -
 .توان از عشق الکترون و پروتون گفت می به عنوان نمونه

 .ورزند در همان حال تمامی هستی به حضرت حق نیز عشق می -
اما نسبت میان این دو عشق چیست؟ جامی بر آن است که در جمـال خوبـان   

 :زند نشان خوبی حق است که راه عاشق را می
ــد  ــق توانــ ــت عشــ ــه ذرات مســ ــاي همــ ــد   پـ ــق توانـ ــت عشـ ــان ز دسـ  کوبـ
ــون زد  ــه راه مجنــ ــی کــ ــن لیلــ  گــــامش از کــــوي عقــــل بیــــرون زد حســ
ــرد  ــه صـــبر وامـــق بـ ــج و    زلـــف عـــذرا کـ ــه رن ــانش ب ــه ســپرد دل و ج  غص
 قـــــوت فرهـــــاد و قـــــوت پرویـــــز لعــل شــیرین کــه شــد ز شــکر ریــز      

 ــ  ــک نش ــه  ی ــک ب ــود  ئهی ــو ب ــال ت  کــــه در اطــــوار مختلــــف بنمــــود    جم



 )287: ب1378جامی (
آیا عشق میان موجودات غیر انسانی نیز از همین مقوله اسـت؟ آیـا آنـان نیـز     

چنـین سرگشـتۀ هـم    یابنـد کـه    نشانی از جمال محبـوب ازل را در یکـدیگر مـی   
آیـا سـکوت او حکـایتی اسـت از     . گوید نمی رهند؟ جامی سخنی در این باشو می

دانسته که  ابهام مطلب بر خود او؟ و یا چنان این مقوله را بی اهمیت و روشن می
 .داند ؟ و خدا بهتر میاست خود را به زحمت نینداخته

سـاري و جـاري   نسبت میان عشقی که در تمام ذرات و مظـاهر آفـرینش   ) ب
 :است با چهار گونۀ عشق حق به خویش

 به خود در غیر خود؛-2   به خود در خود؛  -1

 و به غیر خود در خود-4  به غیر خود در غیر خود؛-3
 چیست؟ این عشق در کدامیک از چهار صورت یاد شده جاي دارد؟

روشـنی  به . دارد اي را روا نمی جامی در این باره نیز ساکت است و هیچ اشاره
. توان این عشق را از حوزة دو گونۀ نخست خـارج دانسـت   یچ تردیدي میه و بی

انسـانی   به تمـامی  4و  3موارد  ةهاي جامی دربار ، اما مثال4و 3هاي  ماند گونه می
 –در هنگام طـرح تقسـیم انـواع محبـت حـق       لوامعفضاي کلام جامی در . است

ادعـاي غفلـت او از ایـن نکتـه     اي است که  به گونه –درمبحث جلاء و استجلاء 
تبیین انواع مختلـف  است، آنچه براي او اهمیت داشته . انصافی نیست گزاف و بی

هاي حق بوده است و گنجاندن عشق دیگـر   دادن آن به محبت عشق آدمیان و ربط
 .نظر او نبوده استدرهاي هستی  پدیده
دارنـد،  اي  گویا همـه گمشـده  . هر کسی طلبی دارد و جویاي چیزي است -2

اي جـز   چـاره  ؛اصلاً آدمی در عاشق بـودن خـویش مجبـور اسـت    . ندا همه عاشق
وقتی زندگی از . ورزیدن ندارد؛ اگر اختیاري است در انتخاب معشوق است عشق

اي خالی شود، دیگر بودن معنایی ندارد؛ سرانجام یا افسردگی  جوي نایافتهو جست
علـم، مقـام،   . ترنـد  آنان که شـجاع است، یا پوچی، یا عصیان و یا خودکشی براي 



اند، همه  هایی در مرتبۀ الوهیت نشسته هر کدام در دل... قدرت، ثروت، شهرت و 
هـا در تفکـر جـامی     ورزي گونه عشق ند با پیروانی بسیار؛ اما جایگاه اینا معبود دل

عشـق ذاتـی،    ـبندي چهارگانـۀ    ند، اما در کجاي تقسیما کجاست؟ اینها همه عشق
از خود به  ـهاي چهارگانۀ   عشق بارةگیرند؟ در جاي می ـافعالی و آثاري  صفاتی، 

 ـخود، از خود به غیر خود، از غیر خود بـه غیـر خـود، از غیـر خـود بـه خـود         
 چطور؟

تـرین مـورد را    هاي جامی نزدیک اینکه بکوشیم و بر اساس تعریف و توصیف
اندیشـد   جـامی چـه مـی   حرفی اسـت و اینکـه    ،هاي او بیابیم بندي در میان تقسیم

هـایی اسـت کـه     جـامی عشـق  وسـیلۀ   بههاي ارائه شده  تمامی نمونه. حرفی دیگر
هایی متفاوت  و یا انسانی دیگر با نگاه ـها   با تنوع صورت ـمعشوق یا حق است  
به گمانم اگـر جـامی خـود بـه ایـن      . ژرفاي شهوت و پلیدي  از اوجی آسمانی تا 

گویـا او  . کـرد  بیات گستردة خـویش اشـارتی مـی   بود، جایی در اد موارد ناظر می
 .شمرده است موارد یادشده را از مصادیق عشق نمی

ــی از ذات    -3 ــود عشـــق منتشـ ــا بـ ــفات    یـ ــن صـ ــث ز حسـ ــود منبعـ ــا بـ  یـ
ــارش    ــا ز آثـــ ــال یـــ ــی یـــــا از افعـــ ــارش  مـ ــر در ایـــن چـ ــمر منحصـ  شـ

  )255: ب 1378جامی (
قبیل محبت اسمائی و صفاتی یا ما عداي مرتبۀ اولی که محبت ذاتی است از «

 بعضـی از   افعالی و آثاري تواند بود؛ محبت اسمائی و صفاتی آن است که محـب
اسماء و صفات محبوب را چون افضال و انعام و اعزاز و اکرام بر اضدادش ایثـار  
و اختیار کند، بی ملاحظۀ وصول آثار آنها بـه وي و محبـت افعـالی و آثـاري آن     

جـامی  (. »و ایثار بنابر وصول احکام و آثار آنهـا باشـد بـه وي   است که آن اختیار 
1379 :351( 

 ،ذاتـی  :به صـراحت از چهارگونـه عشـق سـخن رفتـه اسـت       سلسلۀالذهبدر 
 .افعالی و آثاري ،صفاتی



اگر محبـت   لوامعبر طبق متن . بندي با ابهام همراه است این تقسیم لوامعاما در 
افعالی و آثاري را دو گونۀ متفاوت بینگاریم، آنگاه نابجا نخواهد بود اگـر محبـت   

. خلاف صواب اسـت  به یقیننیم و این کاسمائی و صفاتی را نیز دو گونه فرض 
نیـز بـراي محبـت     لوامعدر  .تنها از عشق صفاتی سخن رفته است سلسلۀالذهبدر 

در هیچ جـایی از آثـار مختلـف او نیـز     . اسمائی و صفاتی یک تعریف آمده است
توان نشانی بر دو انگاري محبت اسمائی و صفاتی یافت و با توجه بـه اینکـه    نمی

در طـرح و در   ـشیوة برخورد جـامی بـا محبـت افعـالی و آثـاري        لوامعدر متن 
بایـد نتیجـه گرفـت کـه بـر       همچون محبت اسمائی و صفاتی است، می ـتعریف  

اسمائی و  ،ذاتی :رو هستیم هبا تقسیمی سه گانه روب) وامع متن ل( اساس این متن 
 .افعالی و آثاري ،صفاتی

آیـا موضـوع   . خوانـد  نمیاست، آمده  سلسلۀ الذهباما این برداشت با آنچه در 
جامی نیز مبهم بوده است؟ آیا او خود نیز به درسـتی مـرز روشـنی را میـان      ايبر

 یافته است؟ محبت افعالی و محبت آثاري نمی
بنابر وصول احکـام   )8(و محبت افعالی و آثاري آن است که اختیار و ایثار« -4

و آثار آنها باشد به وي و این محبـت لایـزال در صـدد زوال و معـرض تغییـر و      
باشد، هر گاه که محبوب به صفات حمیده و افعال پسندیده کـه متعلـق    انتقال می

است ، تجلی کند، به همگی قصد و همت خود بر آن اقبال نماید و  محبت محب
در آن آویزد و چون به مقابلات این صفات و افعال که ملایم هوا و موافق رضاي 

کمـا  . ند و بپرهیزداو نباشد تجلی کند، به تمام حول و قوت خود از آن اعراض ک
و من الناس من یعبد االله علی حرف فإن اصـابه خیـرٌ اطمـأن بـه و ان     : قال تعالی

 :رباعیه .اصابه فتنه انقلب علی وجهه
ــزي  ــد در او آویـ ــا کنـ ــار وفـ ــون یـ  ور تیــــغ جفــــا زنــــد از او بگریــــزي چـ

ــزي   ریــــزي آب رخ عاشــــقان چــــرا مــــی ــقان برخی ــوي عاش ــر ک ــاش از س  »ک
 )351-352: 1379جامی (



ر  « ادنی مراتب محبت، محبت آثاري است و متعلق آن جمال آثار است که معبـ
گردد به روح منفوخ در قالب تناسب و فـی الحقیقـه    شود به حسن و مفسر می می

ظهور سرّ وحدت است در صورت کثرت و آن یا معنوي روحـانی باشـد، چـون    
ارادت و محبـت   تناسب و عدالت اخلاق و اوصـاف کـاملان مکمـل کـه متعلـق     

گردد و ارادت و اختیار خود را فداي ارادت و اختیـار ایشـان    طالبان و مریدان می
کند و یا صوري غیر روحانی چون تناسـب اعضـا و اجـزاي بعضـی از صـور       می

عنصري انسانی که به صفت حسن ملاحت موصـوف باشـند و مشـاهدان صـفت     
 )352: مانه(» .اند جمال در صور عنصري انسانی بر چهار طبقه
آن هم از یک منبـع و از دو لامعـۀ    ـجمع میان دو تعریف و توضیح یاد شده  

گذریم کـه جـامی خـود گـویی در      از این می. خالی از تکلف نیست ـپی در پی  
 هفت اورنگتوجیه و تبیین محبت افعالی دچار مشکل است و اگر تصریح وي در 

گوید و از تمـایز میـان عشـق افعـالی و      آنجا که از تقسیم چهارگانۀ عشق می ـرا  
کـه در   رو هسـتیم، چـه همچنـان    هجدي بگیریم، در اینجا با یک گریز روب ـ آثاري

تـرین   لامعۀ دوم آمده است، صحبت از ادنی مراتب محبت اسـت و اینکـه پـایین   
. یسـت میان سـخنی ن  از محبت افعالی در این. مراتب محبت، محبت آثاري است 

نگریستیم، ادنی مراتب محبـت را   می لوامعو تنها از منظر  هفت اورنگاگر فارغ از 
انگاشتیم و آنچـه را جـامی در لامعـۀ دوم از دو لامعـۀ      محبت افعالی و آثاري می

پنداشـتیم،   مـی  ـ  از دو نام براي یک مفهوم ـاکتفا به یک نام   ،یادشده آورده است
 .بندد راه را بر چنین پنداري می سلسلۀالذهب اما صراحت بیان در

آنچنان که در لامعۀ نخست پیداست محب آثار پیش از آنکه به محبوب عشق 
اکرام و افضال و انعام و وفاي . هاي خویش از محبوب عاشق است بر بهره ،ورزد

خواهد، چه از هر کدام آثاري دیـده اسـت و ایـن صـفات و      پسندد و می او را می
بنـدي   اگر بپـذیریم کـه در تقسـیم   . وافق رضا و ملایم هواي او بوده استافعال م

عشـق  : عشق و محبت، محور عشق اساسـاً حـق اسـت     و یا سه گانۀ )9(چهارگانه



 .)255: ب1378جامی ( )10(.سوي حق خالی از غرض مایل/ ذات آن بود که باشد دل
معشوق خدا باشد و اما عاشـق،   ،بجاست اگر انتظار داشته باشیم در محبت آثاري

ورزد در واقع بر افضال و اکرام و وفـاي   محبی خودخواه که اگر به خدا عشق می
کند، اما به واقع ایـن نگـاه    رنجد و پشت می می ،دبیناو عاشق است و اگر خلافی 

صد البته خالی از تکلف و  ـدوم آمده است چه نسبت و تناسبی    با آنچه در لامعۀ
در اینجا محبت آثاري، عشق آدمی است بـه  . دارد ـگري   دن و توجیهدست و پا ز

 .انسانی دیگر، چه معنوي و روحانی و چه صوري و غیر روحانی
طبقـه  . )355-352: 1379جـامی  (گنجاند  جامی محبان آثاري را در چهار طبقه می

اگر بـه  . ظهور وحدت در کثرت است براياول و دوم کشششان به عشق انسانی 
 ؛ورزند و محبوبی زمینی دارند، محبوبشان در واقع خداست ی دیگر عشق میانسان

اي  در طبقـۀ سـوم نیـز هالـه    . هایی بیش نیسـتند  ینهیمحبوبان زمینی در نگاهشان آ
 :توان دید، اما کمرنگ از حضور حق را می

اي  طبقـه . شـود  اگر از طبقۀ سوم هم بگذریم تکلیف طبقۀ چهارم چه می) الف
نفس امارة ایشان نمرده است و آتش شهوتشان نیفسـرده، در  «: ند کها که آلودگانی

اند و در سجن سجین بهیمیت رخـت نهـاده، وصـف     السافلین طبیعت افتاده اسفل
عشق و محبت از ایشان منتفی است و نعت رقّت و لطافـت در ایشـان مختفـی و    

در آغوش اند و با محبوبان مجازي دست  محبوب حقیقی را بالکلیه فراموش کرده
: 1379جـامی  ( ».اند و هواي نفس را عشق نام نهاده آورده با آرزوي طبع آرام گرفته

355( 
 .در اینجا از وحدت خبري نیست و دیگر، محبوبان مجازي آیینه نیستند

و  )11(»کننـد  مظاهر خلقیه جز مشاهدة حق نمی«در دو طبقۀ نخست که در ) ب
، )12(»ال و نشأت ایشان میسر نشـود مظهري مناسب ح ادراك معانی مجردشان بی«

نه خبري از توجه عاشقان به افضـال و اکـرام و انعـام حـق اسـت و نـه گریـز و        
گفتنی است از داسـتان حضـرت   . رنجش در صورت دیدن صفات و آثار مخالف



آید که عشـق بـه افضـال و اکـرام و      نیز چنین برمی ـ  سلسلۀالذهبدر  ـ) ع(ابراهیم
 :انعام حق ، عشق صفاتی و یا افعالی است نه آثاري

ــر   ــت ره بـ ــت زده اسـ ــق نعمـ  عشـــق مـــنعم نبـــرده ســـویش پـــی     وي عشـ
ــیدایی   عشـــق فعلـــی اســـت آن و اســـمایی    ــق ذات شـــ ــت از عشـــ  نیســـ

 )252: ب1378جامی (
در . و افعالی و آثاري مـبهم اسـت  ) اسمائی(مرز میان عشق و محبت صفاتی  -5

دادن تفاوت آن بـا عشـق    تر عشق ذاتی و نشان ، جامی براي ترسیم دقیقهفت اورنگ
برد که قهرمان عاشق، حضرت ابراهیم خلیل االله  صفاتی و افعالی از داستانی بهره می

اتهـام و امتحـان ملائـک واقـع     است؛ عاشقی که در عشق خالص خویش مورد ) ع(
 :هایی فراوان از حق یافت نعمت) ع(در این حکایت آمده است که ابراهیم . شود می

ــی    ــه نمـ ــن همـ ــا ایـ ــک بـ ــود لیـ ــی  آسـ ــق مـ ــاي حـ ــب رضـ ــود پـــی کسـ  بـ
ــوانی   روز بــــودي بــــه شــــغل مهمــــانی    ــدا خــ ــۀ خــ ــب در اندیشــ  شــ
ــایم  ــدت  قــــ ــام  مجاهــــ  در عبــــــادت قــــــدم  زدي  دایــــــم در  مقــــ

 )همان(
 :اما فرشتگان را گمان آن است

ــش   دمــشه بــ کــان همــه جــد  و  جهــد   دم ــل   نعمـ ــز   در  مقابـ ــت  جـ  نیسـ
ــی   عشــق نعمــت زده  اســت ره  بــر  وي    ــویش پـ ــرده  سـ ــنعم  نبـ ــق  مـ  عشـ
ــیدایی  عشـــق  فعلـــی  اســـت  آن  و اســـمایی ــق  ذات   شــ ــت از  عشــ  نیســ
ــت     ــان منتشــی نــه از ذات اس ــق ک ــاي  عش ــدف    تیرهـ ــت     هـ ــات   اسـ  آفـ
ــل   ــه  مث ــف  او  ب ــوق   وص ــل  معش ــدل     فع ــود مب ــه اضــداد خــود  ش ــون ب  چ
ــل   عاشـــقان   را  فســـرده   گـــردد    دل    ــود   زایـ ــان    شـ ــی   عشقشـ  گرمـ
ــث   از   ذات   ــق  منبعـ ــود  عشـ ــات   ور  بـ ــاذ  و  ثبـ ــق را  نفـ ــد آن عشـ  باشـ
ــدا    ــود   پی ــفت   ش ــر   ص ــا  ه ــق    ذات  ب ــق  از   عشـ ــود شـــیدا عاشـ  او  بـ
ــر   ــفت ور قه ــد  آن ص ــا   باش ــر  رض  جـــان  عاشـــق  ز  هـــر  دو یابـــد بهـــر گ
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را از هم جدا ) صفاتی(همچنان که پیداست مرز روشنی عشق فعلی و اسمایی 

برند عشق ابراهیم عشـق بـه نعمـت اسـت نـه       کند، فرشتگان نیز که گمان می نمی
 .کنند صفاتی و یا افعالی میمنعم، او را متهم به عشق 



او موفق به ترسـیم دقیقـی   . رسد همان تردید جامی است این تردید به نظر می
از این دو در ذهن و اندیشۀ خویش نشده است؛ البته این گفته بدان معنی نیسـت  

 -وصـول و عـدم وصـول آثـار     – لوامعتوان بر اساس وجه تمایز آمده در  که نمی
هایی تصور نمود، اما در ادبیات جامی ایـن دقیقـه بـه     اي اندیشید و صورت چاره

 .اجمال مطرح شده است
که در آنجـا  است این ) ع( توجه دیگر در حکایت حضرت ابراهیم نکتۀ جالب

گمان نگارنده نیز بر آن است که آنچـه در  . صحبتی از عشق آثاري در میان نیست
 .فعالی است نه آثاريآمده، اساساً مربوط به محبت ا )13(لوامعلامعۀ نهم از 

 :نیز همچنان که دیدیم لوامعدر 
براي محبت افعالی و آثـاري یـک تعریـف آمـده اسـت و ایـن درسـت        ) الف

 .نماید نمی
 ،وجه تمایز میـان محبـت صـفاتی و اسـمائی و محبـت افعـالی و آثـاري       ) ب

ملاحظه و عدم ملاحظۀ وصول آثـار اسـماء و صـفات دانسـته شـده اسـت، امـا        
 .نیامده است رهبخش در این با توضیحی روشنی

در لامعۀ هشتم، جامی پس از آنکه در لامعۀ ششم محبت ذاتی را توضـیح   -6
 :گوید داده است از تالیِ محبت ذاتی می

به واسطۀ اموري که اختصاص  –سبحانه و تعالی  –و تالی محبت ذاتی است محبت حق 
و شهود او و قرب و وصول کلی و ارتباط تمام به آن حضرت داشته باشد، چون معرفت 

اي که تالی  اما نسبت به مرتبه... و این نسبت به مرتبۀ اولی اگر چه نازل است و معلول   بدو،
اوست رفیع و عالی است و آن محبت حق است سبحانه به واسطۀ اموري که اختصاص و 

مشروبات و نداشته باشد، چون فوز به مرادات عاجله و مطعومات و ) را(ارتباط مذکور 
.  ...ملموسات و مرکوبات و چون ظفر به سعادات آجله از حور و قصور و غلمان و ولدان
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توان به تقسیمی سـه گانـه از عشـق بـه حـق       در جمع لامعۀ ششم و هشتم می

 :رسید



 .عشق ذات) الف
عشق به حق به واسطۀ اموري کـه اختصـاص کلـی و ارتبـاط تـام بـا آن       ) ب
 .ت دارندحضر
عشق به حق به واسطۀ امـوري کـه اختصـاص کلـی و ارتبـاط تـام بـا آن        ) ج

 .حضرت ندارند
و محبـت  ) ب(محبت دوم و سوم را به ترتیـب محبـت     براي سهولت ارجاع،

 : باید روشن گردد بر اساس این طرح سه گانه چند نکته می. نامیم می) ج(
چیـزي  ) ج(و ) ب( هدف جامی از طرح این مبحث چیست؟ آیا دو گونـۀ  *
ــاري  جــز ــدا و یــا در واقــع مصــادیقی  ند،هســتمحبــت صــفاتی و افعــالی و آث  ن

 ؟ )14(ها همان
اگر دو محبت یـاد شـده مصـادیقی از محبـت صـفاتی و افعـالی و آثـاري         *

 ،دارند؟ به بیان دیگر –... صفاتی و  –ها  هستند، هر کدام چه نسبتی با این محبت
 ک افعالی و کدام یک آثاري؟ کدام یک صفاتی است، کدام ی

هاي صـفاتی و افعـالی و آثـاري     اگر دو محبت یاد شده مصادیقی از محبت *
. چه جایگـاهی خواهـد داشـت    سلسلۀالذهب  نیستند، در این میان تقسیم چهارگانۀ

 . بندي آسیبی جدي خواهد دید  پیداست که این تقسیم

کوشـش او  . باشـد  سلسـلۀالذهب رسد مقصود جامی خروج از طرح  به نظر نمی
 –دن عشق ذاتی است از عشق به معرفت و شهود و قرب حق کردر راستاي جدا 

اما در همـان حـال کـه موفـق بـه      . که در نگاه بسیاري موهم ذاتی بودن آن است 
 :جا گذاشته است هابهاماتی را نیز ب ،دهشترسیم مرزي میان این دو 

حبت صفاتی و افعالی و اثـاري دارد؟  به راستی چه نسبتی با م) ب(محبت  -1
با توجه به تعریفی که در لامعۀ دهم از محبت آثـاري ارائـه گردیـده اسـت، ایـن      

توان تلقی کرد و نیـز اگـر بخـواهیم آن را بـا محبـت       محبت را محبت آثاري نمی
 : شویم رو می هصفاتی و یا افعالی انطباق دهیم با چند مشکل روب



خـوانیم کـه ایـن هـر دو ایثـار و       و افعالی می در تعریف محبت صفاتی) الف
بر این اساس عشق بـه حـق   . و صفات است بر اضداد آن  اختیار بعضی از اسماء

بایـد   به خاطر معرفت و شهود او را ایثار و اختیار کـدام صـفت بـر ضـد آن مـی     
 ؟انگاشت

و ایـن بـا    –گونه عشق را ایثار و اختیار برخی صفات بـدانیم   اگر هم این) ب
 :شودباید حل  چند نکته می –جه به صفات بسیار حق کاري غیر ممکن نیست تو

کند عشقی که ذاتی نیست در معـرض آفـت و زوال    جامی تصریح می -1-ب
 :است

ــت     ــان منتشــی نــه از ذات اس ــق ک ــت   عش ــات   اسـ ــاي    آفـ ــدف   تیرهـ  هـ
ــل   ــه  مث ــف  او   ب ــوق  وص ــل  معش  چــون بــه اضــداد خــود شــوند بــدل      فع

 گرمــــی   عشقشــــان   شــــود  زایــــل را  فســـرده     گـــردد   دل    عاشـــقان 
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باشد، هـر گـاه    و این محبت لایزال در صدد زوال و معرض تغیر و انتقال می«
محبوب به صفات حمیده و افعال پسندیده که متعلق محبت محـب اسـت تجلـی    

به همگی قصد و همت خود بر آن اقبال نمایـد و در آن آویـزد و چـون بـه      ،کند
مقابلات این صفات و افعال که ملایم هوا و موافق رضاي او نباشـد تجلـی کنـد،    

 )351-352: 1379جامی (» .به تمامی حول و قوت خود از آن اعراض کند و بپرهیزد
عرفـت و شـهود و   اما آیا به راستی جامی معتقد است عرفایی کـه بـه عشـق م   

سـپرند، بـا    کوشـند و ره مـی   کشـند، مـی   زیند و نفس مـی  قرب و وصول حق می
پرهیزند؟ آیـا عـارفی    دگرگونی فعل و صفت حق به تمامی توان خویش از او می

کوشد و هنوز حسرت این  اي از حق و دیداري از او می ها در تمناي جلوه که سال
و ایـن  (م صفت قرار دارد؟ صفت مطلوب در برابر تجلی کدا ،لقاء را بر جان دارد

و (و یا صفت نـامطلوب  ) در حالی است که هنوز از شهود و وصال خبري نیست
هر چه هست کوشش اسـت و  . بینیم در این حال نیز اعراض و پرهیزي از او نمی



 به عنوان نمونهباید تجسم کرد، حالتی که  و یا حالتی سوم را می) سلوك و رفتن 
 !بر صفت مطلوب است و نه نامطلوب؟عارف نه در برا

گونه از عشق مشکلی دیگر نیـز   عشق افعالی و تطبیق آن با این بارةدر -2-ب
از این قرار هسـت کـه در عشـق و محبـت افعـالی وصـول آثـار مطـرح اسـت،          

 .که عاشقی از این دست لزوماً به شهود و وصولی نرسیده است درحالی
صفاتی و اسمائی و یا محبت افعالی  و محبت) ج(و اما نسبت میان محبت  -2

 :و آثاري نیز فارغ از مشکل نیست
که جامی تمـایز محبـت افعـالی و     یادآور شومدر مقدمه این نکته را  -2-الف

داند؛ اما مقصود از وصـول   آثاري را از محبت اسمائی و صفاتی در وصول آثار می
و رسـیده اسـت،   آثار چیست؟ آیا عاشق، عاشق است چون آثار صفاتی از حق بد

نعمتی از حق بدو رسیده است؟ و یا عاشق است چون طالب آن اسـت کـه آثـار    
گیرد؟ اگـر   و یا وصول آثار هر دو صورت را دربرمی )15(این صفات به او برسند؟

امید به آینده مشمول وصول آثار باشـد، چگونـه عاشـق تغیـر صـفت حـق را در       
 یابد؟ یابد و در آن صورت محبتش زوال می می

برداشت نگارنده این است که مقصود جامی از وصول آثار آن است که عاشق 
برد، نه آنکـه   ورزد چون از آثار صفت و یا صفاتی از حق بهره برده و می عشق می

معلوم نیست محبی که هنـوز آثـاري    ،به امید دیدن آثار است، چه همچنان که آمد
او را درخواهـد   چـه زمـان تبـدل صـفت    است از صفات معشوق را لمس نکرده 

لحن بیان جامی، استشهاد به آیۀ  ؟یافت و در نتیجه عشقش زوال خواهد پذیرفت
بـا ایـن    )16(.قرآن، آوردن رباعی و طرح داستان نیز مؤیـد همـین برداشـت اسـت    

 :فرض
خاطر مرادات عاجله محبت ورزد، چنانچه بـه ایـن   ه اگر کسی به حق ب) الف
حبت افعالی از نظر وصـول آثـار بـا مشـکلی     ها رسیده باشد انطباق آن با م نعمت

ورزد؟  د، اما در اینجا آیا عاشق به صفتی از صفات حق عشـق مـی  شو رو نمی هروب



زیـرا خداونـد مـنعم    «: خواهد گفت ،ورزي اگر از او بپرسیم چرا به حق عشق می
تـر آن اسـت کـه     و یا شایسـته » ام من صفت افضال او را اختیار کرده«و یا » است

ها اندیشیده باشد و عارف  و حق را دوست دارد بی آنکه خود بدین دقیقهبگوییم ا
 .به ضعف خویش باشد

و اما اگر امید رسیدن به مرادات عاجله در میـان باشـد، بـه طـور اساسـی بـا       
 .یافتتعریف محبت افعالی سایش و ناهماهنگی خواهد 

ن او را توا اگر کسی به حق به خاطر مرادات آجله عشق ورزد، چگونه می) ب
عاشق افعال دانست؟ او هنوز به اثري نرسیده است، گرماي عشق او برخاسـته از  

 . امید رسیدن است
اي که از محبت  اي مستقل پیش از لامعه به هر حال طرح این موضوع در لامعه

موهم این تردید است که گویا جامی خود نیز  ،اسمائی و صفاتی سخن رفته است
 .دانسته است را نمیهاي یاد شده  تکلیف محبت

ترین انتظار از یک تعریف و تقسیمات آن، آن است کـه   نخستین و طبیعی -7
در تعریف محبت . تقسیمات مصادیقی از تعریف باشند نه خارج از چارچوب آن

محبت برخی از اسماء و صفات محبوب با ملاحظـۀ وصـول آثـار مطـرح       آثاري،
، چـه  اسـت رض تغیـر و زوال  بر همین اساس است که این محبت در مع ـ. است

زمانی که محبوب با صفاتی که ملایم هوا و موافق رضاي محب نباشد تجلی کند، 
 .کند رنجد و اعراض می می

نماید که طبقۀ  کند؛ اما چنین می جامی محبان آثاري را به چهار طبقه تقسیم می
 :طبقۀ اول آمده است بارةدر. توانند بود اول و دوم مصادیقی از این تعریف نمی

ایشان از   روشندلانی که نفوس طیبۀ ایشان از شوب شهوت مصفا شده باشد و قلوب طاهرة
کنند و در مرائی کونیه  لوث طبیعت مبرا گشته در مظاهر خلقیه جز مشاهدة وجه حق نمی

هاي زیبا  هاي مطبوع و صورت نمایند، در عشق به شکل جمال مطلق او نمی  جز مطالعۀ
د نیستند؛ بلکه هر صورتی که در کل عالم هست، نسبت به ایشان کار آن اشکال و صور مقی
 )352: 1379جامی ( .کند می



به راستی وارستگانی در این جایگاه و عارفانی چنین بلندمقام چه زمان از حق 
 :توان مشمول این بیت دانست که رمند؟ آیا آنان را می رنجند و از او می می

 ــ ــا کنـ ــار وفـ ــون یـ ــزيچـ  ور  تیــغ  جفــا  زنــد  از  او  بگریــزي    د در او آویـ
ــزي    ریــــزي آب رخ عاشــــقان چــــرا مــــی ــقان برخی ــوي عاش ــر ک ــاش از س  ک

 )352: 1379جامی (
کننـد؟ چـه چیـز ایـن      عاشقان ذات نیز در مرائی کونیه مطالعۀ جمال حق نمی

و محبت  اند محبان آثاري  که بر اساس سخن جامی، از طبقات چهارگانۀ-گروه را 
 ،نـد ا از محبان ذات که بالاترین ـهاست   آثاري همچنان که آمد ادنی مراتب محبت

 تفاوت آنان با محبان صفات در چیست؟ کند؟ جدا می
 :طبقۀ دوم نیز آمده است بارةدر

علت یا به واسطۀ مجاهدت و ریاضت از احکام کثرت و  شان به عنایت بی پاکبازان که نفس
اگر چه آن احکام بالکلیه   الجمله صافی شده باشد، طبیعت فیانحراف ظلمت و کدورت 

مظهري مناسب حال و نشأت ایشان میسر  زایل نگشته باشد، ادراك معانی مجردشان بی
  نشود، لاجرم به رابطۀ معنی حسن صوري از حیثیت مظهري انسانی که اتم مظاهر است،

الامتیاز سوختن  به احکام ما ور گردد، بقایاي آتش عشق و سوزش شوق در نهادشان شعله
آن تعلق و میل حسی از آن مظهر منقطع گردد و سر   گیرد و حکم ما به الاتحاد قوت یابد،

دري از درهاي مشاهده به روي ایشان گشاده   جمال مطلق از صور حسی مقید تجرید یابد،
 )353: 1379جامی (. گردد و عشق مجازي عارضی رنگ محبت اصلی حقیقی گیرد

 .بیش همین ایراد وارد استکما
 :داند، معشوق خداست به تصریح جامی جامی محبت ذاتی را منحصر در حق می -8

و اعلاي درجات آن، محبت ذاتی است که محبت طالب میلی و انجذابی و تعشقی به 
 )348: همان(... محبوب حق و مطلوب مطلق در باطن پدید آید

بـا آنکـه چنـین     –صفاتی و افعـالی و آثـاري    –دیگر انواع محبت  بارةاما در
و جـاي ایـن   . رسد مقصود حق اسـت  شود همچنان به نظر می صراحتی دیده نمی

معشـوق انسـانی نیـز     بـارة باقی است کـه همـین تقسـیم چهارگانـه را در     پرسش
 توان به کار برد؟ نمی



تمایل دل اسـت بـه    که به تصریح او -از قضا جامی خود در تبیین عشق ذاتی
آورد کـه معشـوق انسـان     از عشقی نمونـه مـی   -)17(سوي حق فارغ از هر غرضی

 )18(.زاده و شاهزاده خانمی درباري از عشقی میان حبشی ؛ است
زاده، با جهشی غیر معقول و بدون توجیه عقلانـی   در همین داستان حبشی -9
زاده به عشقی معنـوي   بشیناگاه ح ،چینی خـردپذیري انجام شـود آنکه زمینه و بی

  آورد، در این حکایت دختري شاهزاده، زمانی از کرانۀ قصر سر برون مـی . رسد می
ایـن   .)256: ب1378جـامی  (حـور    دلربا همچو خال چهرة: بیند اي را می زاده حبشی

سازد و ایـن،   رباید و او را از بزم و عیش دور می عشق خواب و خور را از او می
 شناسـند   حیرت درباریان را که گویا جز بـزم و عـیش و خـواب و خـور را نمـی     

نهـد و او   اي گنده پیر و تبهکار در میان مـی  دختر راز خویش را با دایه. دارد درپی
یابـد، چـون    یابد و به دوستی با او پیوند می زاده را می دایه حبشی. جوید چاره می

برد و در همین حـال   شبی به افسون او را به خوابی گران فرو می. مادري و پسري
برد و حبشـی شـب را تـا سـحر در کنـار       او را بر پشت خادمی به خانۀ دختر می

رود و چشـم حـس    سحر چون به خواب می. داندش  دختري که نمی ؛ دختر است
زاده چـون   برد و حبشـی  ه دیگر بار او را به همان جاي نخست باز میبندد، دای می

 :دارد در بلندي چاشت سر از خواب برمی
ــد   ــرف گردیـ ــر طـ ــد و هـ ــم مالیـ  زانچــه شــب دیــده بــود هــیچ ندیــد      چشـ

 )263: ب1378جامی (
مـاتمی در  : بـرد  جو از این و آن ، راه بـه مقصـود نمـی   و و چون در پی جست

بینـد   مـی  گونه و در پاسخ دوستی که حال وي را آن )263: همان(. گرفت عالم سوز
 :گوید و این که ی آن دختر مییپرسد از زیبا و موجب می

ــید  ــام  او   پرس ــت  و  ن ــی  نع ــر  کس ــا  مقـــام او پرســـید     گ ــا   محـــل  یـ  یـ
ــیانۀ او   ور بگویـــــد کجاســـــت خانـــــه او   ــت آشـــــ ــۀ کیســـــ  خانـــــ
ــا  نخـل قـدش کـه صـنع حـق بسـته اسـت        ــدل یـ ــت معتـ ــت اسـ ــا پسـ ــد یـ  بلنـ

ــه   ــد تافتـ ــون کمنـ ــویش چـ ــد گیسـ ــه   انـ ــد یافتــ ــی دام و بنــ ــا پــ ــد یــ  انــ
ــته  هــا   خیــال  کننــد هــر چــه  زیــن   نکتــه ــن خســ ــؤال کننــــد  وز مــ  دل ســ



ــر نیســـت     جــز  خموشــی   جــواب   دیگــر نیســت ــخن میسـ ــدانم سـ ــز نـ  جـ
 )264: همان(

عقلانـی بـه ناگـاه    دانم بی هیچ توجیه  در همین جاست که در توجیه این نمی
 :آید سخن از عشق معنی به میان می

ــر   ــال  آن  دلبـ ــن  در  جمـ ــه   مـ ــ معنــی زانکـ ــدهی ــرون    ز   صــور ی   دی  ام   ب
ــدر    ل گــر چــه آن  معنــی  ز صــورت  فــرد     ــرد  ب ــی   ک  اس    صــور     تجل

ــرده   ــرق  پ ــور   آن  ب ــت  ن ــوز افروخ  هـاي صـورت ســوخت   سـر بـه سـر پـرده     س
ــارغ  از صـــورممحـــو     نیســـت    از   جلـــوة   صـــور   خبـــرم معنـــی   و   فـ

 شناســم   بــاز  زلــف    او    را    نمــی  پــیش مــن نیســت رخ ز خــط ممتــاز    
ــغ ســتم     ــه تی ــم او  ب ــد  چش ــر  کش  ور   دهـــد   لعـــل    او   نویـــد   کـــرم گ
ــان ــان  هـــر  دو  در  ذوق  مـــن بـــود یکسـ ــر آسـ ــکل  آن  دگـ ــت  آن مشـ  نیسـ

ــفات    مـــن  نیســـت جـــز محبـــت ذات  دأب ــه ص ــت ره ن ــن زده اس ــر م  ذات ب
ــی    ــر  ذات  م ــفت  به ــن  ص ــواهم م ــی    خ ــفات    م ــراي      ص  کــاهم نــز    ب

 )265 -264: ب 1378جامی (
تواند حکاتی موفق در ترسیم روشن و ملمـوس   کوشد اما نمی جامی گرچه می

 .کند شی نامفهوم جبران میسهاي حکایت را با پر او کاستی. محبت ذات بپروراند
در طبقـۀ  : کند پیشتر آمد که جامی محبان آثار را به چهار طبقه تقسیم می -10

. هاي آنان سخن رفت ، از ویژگی7گوید که ذیل شماره  دوم از پاکبازانی سخن می
 .گوید در پایان همان فراز منقول، جامی از تبدیل عشق مجازي آنان به حقیقی می

توان عشق مجازي نامید؟ آیا جامی  اینان را با این بلنداي مقام میاما آیا عشق 
 این تعبیر را با مسامحه به کار می برد؟

و کلام آخر آنکه آیا آنچه در توصیف طبقۀ اول و دوم عشق آثاري آمـده   -11
با توجه به تعریف عشق صفاتی  –است، آنان را بالاتر از عاشقان صفات و افعال 

 دهد؟  میقرار ن -و افعالی
 :توان مطالب آمده را چنین خلاصه کرد می
ایـن عشـق بـه دو صـورت      .عشق در همۀ ذرات و اجزاي هستی جاري است) 1

 :نمود دارد



 عشق وکشش متقابل ذرات مختلف هستی )الف
 عشق ذرات هستی به حق) ب

رسـد اگـر    به نظر می. است» ب«و » الف«نکتۀ مبهم در ادبیات جامی نسبت میان 
ایم، بدین معنی که عشق  بدانیم، گره این ابهام را گشوده» ب«ا مصداقی از ر» الف«

. ذرات و اجزاي مختلف هستی به یکدیگر را انعکاسی از عشق آنان به حق بدانیم
اي است از حـق و   اي در جهان آفرینش جلوه از آنجا که هر پدیده ،به بیانی دیگر

هـر ذره و پدیـده بـه ذره     ورزد، عشـق  از آنجا که هر موجودي به حق عشـق مـی  
 .اي از حق است، عشق به خود حق است وپدیدة دیگر، عشق به جلوه

 :دهد بندي ارائه می اقسام عشق و محبت، سه تقسیم بارهجامی در) 2
 :اقسام عشق با محوریت حق) الف

 به خود در خود؛ -1
 به خود در غیر خود؛ -2   :عشق

 به غیر خود در غیر خود؛ -3
 . به غیر خود در خود -4

 
 1نمودار شماره 

 
 :اقسام عشق با محوریت انسان) ب

 ذاتی  محبت  =غرضی هیچ   بدون. 1
 عشق انسان) 1-ب

 آلود عشق غرض. 2     به حق

 
 
 
 

  محوریت  که اهدافی  به  رسیدن  براي  حق  به  محبت) الف
 است؛  محفوظ  همچنان  اغراض و  اهداف  آن در  حق

 .حق  به  وصول و  قرب و شهود و  معرفت :همچون  اهدافی
 براي باشد  واسطه تنها او  که  اي گونه به  حق  به  محبت) ب

 .دیگر  اهداف و  اغراض به  رسیدن 

 ذاتی -1
 اسمائی و صفاتی -2
 افعالی -3
 آثاري -4

 محبت به حق براي اغراض اخروي. 1
 محبت به حق براي اغراض دنیوي. 2



 
 عشق انسان به حق) 2 –ب 
 

 
 2نمودار شماره 

کند که هـر محبتـی را    چنین اظهارنظر می» 1-ب«بندي  تقسیم بارةـ جامی در3
 .باید از قبیل محبت اسمائی و صفاتی یا افعالی و آثاري شـمرد  می ،که ذاتی نباشد

از  4و3و2هـاي   بایـد ذیـل شـماره    آلـود را مـی   بر این اساس انواع عشـق غـرض  
 . گنجاند »ـ ب2«بندي  تقسیم
بـه شـمار   » 2-ب«بنـدي   ترین مرتبه در تقسـیم  ـ جامی محبت آثاري را پایین4

کند، از این چهارگروه، گروه چهـارم گرفتـاران    آورده، به چهار زیرگروه تقسیم می
ند، کسانی که حق در عشق آنان هیچ رنگ و حضـوري نـدارد و ایـن بـا     ا شهوت

گروه اول نیز که در مرایاي کونیـه تنهـا مطالعـۀ    . گار استبندي ناساز اصل تقسیم
 .باشد  تواند با محبت ذاتی و صفاتی همپوشانی داشته نمایند، می جمال مطلق می

.... عشق آدمیان به مقولاتی چون ثروت، قـدرت، شـهرت و مقـام، علـم و     -5
ه در دـ محـوریتی ک ـ ـباش  این تمایلات حق را در نظر داشته بدون آنکه عاشق در

ـ در کجاي ایـن   بر اساس ادعاي جامی جایی دارد» 2-ب«و » 1-ب«بندي  تقسیم
 .گوید چیزي نمیروشنی گنجد؟ جامی به  تقسیمات می

ـ چگونگی نسبت میان تقسیمات آمده در اندیشه جامی چندان واضـح نیسـت؛     6
-ب«هاي عالم با اقسام عشق با محوریت حـق، نسـبت میـان     نسبت میان عشق پدیده

با این همه اگر انواع عشق با محوریت حق را بـا وسـعت دیـد    . »الف«و » 2-ب«و  »1
 : گاه ها را کمی با اغماض و مسامحه معنا کنیم، آن بندي بنگریم و دیگر تقسیم

تـوان بـه دو صـورت     را مـی » غیر خود در خـود « ۀعشق حق به گون) ـ الف6
لات مـادي نیـز کشـش    هـا بـه مقـو    انسانی و غیرانسانی تقسیم کرد و عشق انسان

 . متقابل اجزاء عالم را در ذیل آنها گنجاند



توان بـه انسـانی و    را نیز همچنین می» غیر خود در خود« ۀعشق به گون)ـ ب6
غیر انسانی همان عشق هستی به حق است و نوع انسـانی  . غیرانسانی تقسیم کرد

 .قرارداد» 2-ب«توان مقسم  آن را می
نظـر   محبت آثاري بـا مسـامحه برخـورد کنـیم، بـه     از  3اگر با زیرگروه ) ـ ج6

غیر خود «باید به نوع انسانی از  از محبت آثاري را در واقع می 4رسد زیرگروه  می
 .انتقال داد» به خود

دقتـی در تعـاریف،    با پذیرفتن مسامحه و کم» الف«آلود نوع  عشق غرض)ـ د6
 .همان محبت اسمائی و صفاتی است

 .گنجد رسد ذیل محبت افعالی می به نظر می» ب« عآلود نو عشق غرض) ـ هـ6
اي بالاتر از محبت افعـالی   از محبت آثاري در مرتبه 1ـ هـ زیرگروه6با فرض )ـ و6

 . تواند شامل شود این زیرگروه وسعتی دارد که هم ذاتی و هم صفاتی را می. قراردارد
اي از ارتباطات  توان در نمودار زیر، این تقسیمات را درشبکه با این ترتیب می

 :نشان داد
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 3نمودار شماره 



 نتیجه
هاي بزرگان پیش از خود و با تکیـه بـر قـدرت ابـداع خـویش در       جامی متأثر از یافته

هاي گونـاگون تـلاش بسـیاري کـرده و کوشـیده اسـت        توسعه مفهوم عشق در عرصه
هاي او  با این همه کوشش. ناپذیر عرضه دارد و خلل اي منظم هاي خود را در شبکه یافته

دهـد   ها اشاره شد و این موضوع نشـان مـی   هایی همراه است که در مقاله بدان با کاستی
 .هنوز این راه به پایان نیامده است

 
 نوشت پی

تـوان   باید افزود که جامی، هم در آخرین روزهاي سبک عراقی ظهور کرد و هم می) 1(
اند کسانی که بسته شدن دفتر  اعر بزرگ سبک عراقی دانست و کم نبودهاو را آخرین ش

 .اند سبک عراقی را آغاز انحطاط ادب پارسی دانسته
شود، اما باید در نظر داشت کـه او   زبان جامی گاه سنگین و فنی و دور از ذوق می) 2(

بـا همـۀ   اش ـ که نثـر نیـز     عربی را با همۀ سنگینی و دشواري کوشیده است مکتب ابن
 .یابد ـ در فضاي شعر بپروراند هاي خود، خویش را از اداي محتواي آن ناتوان می آزادي

این سخن منافاتی ندارد با این نکته که کسانی چون معروف کرخی و رابعه و شقیق ) 3(
بلخی در قرن دوم هجري و حارث بن اسد محاسبی و ذوالنون مصري و جنید در قـرن  

 .اند الهی سخن گفتهسوم هجري دربارة عشق 
از بنیـامین   عشـق الهـی  از جـلال سـتاري،    عشـق صـوفیانه  : تـوان از  براي نمونه می) 4(

سـینا و   مبانی فلسفی از منظر ابناز علی کریمیان صیقلانی،  عشق در سه مکتبآبراهاموف، 
عشـق و عرفـان از   اصغر حلبی،  از دکتر علی سخن عشقاز محمدحسین خلیلی،  ملاصدرا
 .از علیقلی بیانی یاد کرد منطق عشق عرفانیاز محمد محمود الغراب و  عربی ندیدگاه اب

 .347: 1379جامی : به. ك.ر) 5(
 .348: همان: به. ك.ر) 6(
 .351و  348: 1379و جامی  255: 2دفتر /ب 1378جامی : به. ك.ر) 7(
 .مقصود اختیار و ایثار بعضی از اسماء و صفات محبوب است )8(



 .مشهود است سلسلۀالذهببر اساس صراحتی که در  )9(
در . نیز این محوریت نمود دارد سلسلۀالذهبدر ) ع(در داستان حضرت ابراهیم )10(

 .شدادامه به این داستان اشاره خواهد 
 .353: 1379جامی : به. ك. ردوم  مربوط به طبقۀ )11(
 .353: 1379جامی : به. ك. ردوم  مربوط به طبقۀ )12(
 .4 ت ذیل شمارةنخس  رجوع شود به لامعۀ )13(
کند که هر محبتی جز محبت ذاتی از قبیل محبت اسمائی و  جامی تصریح می )14(

: کند صفاتی و افعالی و آثاري است، اما در  باز کردن این موضوع کوشش چندانی نمی
محبت اسمائی و صفاتی یا افعالی و  ماننداول که محبت ذاتی است  ۀماعداي مرتب

 .آثاري تواند بود
 .عاشق حق است بدان امید که در جهان بازپسین به بهشت درآید نمونه،به عنوان  )15(
 .لوامعو نیز لامعۀ نهم از  سلسلۀالذهبدر ) ع(رجوع کنید به داستان حضرت ابراهیم  )16(
 غرض مایل سوي حق خالی از  عشق ذات آن بود که باشد دل )17(

 )255: ب1388جامی (

 )265-256: همان(: رجوع شود به )18(
 .است 2هاي آمده مربوط به نمودار شماره  ارقام و آدرس) 19(
نمایند و در عشق به  دلانی که در مرایاي کونیه جز مطالعۀ جمال مطلق نمی روشن )20(

در عالم هست هاي زیبا مقید نیستند، بلکه هر صورتی که  هاي مطبوع و صورت شکل
 .کند صور می نسبت با ایشان کار آن اشکال و

مظهري مناسب حال و نشأت ایشان را  پاکبازانی که ادراك معانی مجردشان بی )21(
حسن صوري از حیثیت مظهر انسانی که اتم مظاهر است  ۀواسطه ب ناگریزمیسر نشود، 

 .ور گردد آتش عشق و سوزش شوق در نهادشان شعله
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